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  ١٣٩۶/۴/١٠: หرໝ وફول

  ١٣٩۶/۴/٢٨ :หرໝ پذୌش
  
  

  هاي شيخ اشراق از فلسفه و حكمت ايران باستان اثرپذيري انديشه
  
  *دكتر محمدرضا ذاكرعباسعلي

  
  چكيده

دانش فلسفه و حكمت در ايران ريشه در فرهنگ كهن اين سرزمين باسـتاني دارد و  
هرچنـد واكـاوي   . از اسنادي است كه امروزه در دست است تر و گسترده به مراتب برتر

ايراني حاكي از اين است كه دانش حكمت و فلسفه در ايـران   پژوهشگران ايراني و غير
ها و ريشة اصلي حكمتـي   هاي وي رگه مربوط به قبل از زردشت پيامبر است؛ اما آموزه

در تكامـل ايـن   . شناسـند  مـي » حكمت پارسيان«دهد كه جهانيان آن را به  را تشكيل مي
هاي فراواني را از خود نشان دادنـد؛ امـا    انديشة پويا و اثرگذار انديشمندان ايراني تلاش

الدين يحيي سهروردي ملقب به شـيخ اشـراق در    گير شخصيتي به نام شهاب نقش چشم
گـذاري نمـود بـر همگـان      ناميد و پايـه » حكمت اشراق«حكمت پارسي كه آن را به نام 

نگري در قرآن و روايات اسلامي  وي متأثر ازحكيمان ايران باستان و ژرف. تآشكار اس
با هماهنگي ميان بحث هاي عقلي، ذوقي و عرفاني، روشـي نـوين در فلسـفة ايرانـي و     

  .گذاري كرد اسلامي پايه
  
  .شيخ اشراق، سهروردي، حكمت اشراق، حكمت ايران باستان :هواژكليد
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  مقدمه
و  كهــن ،دار ريشــه در دوران باســتان داراي فرهنــگايــران بــدون ترديــد ســرزمين 

بلكـه   ؛نظر انديشمندان شرق و غرب پنهان نبوده اني بوده است كه نه تنها از نقطهدرخش
گفتنـد،   طـور مطلـق مـي    در روزگار باستان مردم يونـان وقتـي بـه   «. بدان معترف هستند

يان يعنـي حكمـت   بنـابراين حكمـت شـرق   . شرقيان، مقصودشان، پارسـيان بـوده اسـت   
ها و داد و ستدها ايـن ايـران و فرهنـگ و تمـدن ايرانـي       در برخورد انديشه« 1.»پارسيان

. ها و اقوام داده اسـت  متحول و شگرف بشري را به ديگر ملت ،پويا ،است كه عناصر نو
چنـان ذوب   نـده و توانمنـد آن  دازرا نيز اخذ كرده در اين كـورة گ  چه آناز سوي ديگر 
ابـن نـديم در    2.»ته كـه چيـزي ديگـر در ارزش و تـازگي در آمـده اسـت      كرده و آميخ

نخستين ملتي كه كتب و رسائل افسانه نوشت و به آن توجه كرد و «: گويد مي الفهرست
از زبان حيوانات داستان خلق كرد، ملت ايـران بـود؛ يعنـي فارسـي اول بـود و ملـوك       
اشكاني آن را به كمال رسـاندند و در دورة ساسـاني وسـعت و گسـترش پيـدا كـرد و       

ربي درآمـده اسـت همـه از آنِ ملـت     هايي كه در عرب شهرت يافته و به زبان ع داستان
يوزف ويزه هـوفر آلمـاني، پژوهشـگر و اسـتاد تـاريخ باسـتان در        3.»فارسي بوده است

مند از كل پيكـرة   ضمن تحليلي نظام ايران باستان موسوم به دانشگاه كيل در كتاب خود
ن بـر  كند كه در زمان فرمانروايي هخامنشـيا  اسلام بيان مي فرهنگ و تاريخ ايران پيش از

وي وجه امتياز تاريخ پيش از اسلام ايـران را در   .يونان بود كه فلسفة يوناني شكوفا شد
هـا و اعتقادهـاي خـاص خـويش ماننـد ديـن زرتشـت و         داند كه نه تنها سـنت  اين مي
هاي شهرياري، ايران باستان را پديـد آورده و پـرورش داده، بلكـه     شناسي و آرمان كيهان
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اي ديگر را در خود جذب كرده، آنها را تغييـر شـكل داده و از   ه مشتاقانه عناصر فرهنگ
  1.آنها فراتر رفته است

هاي تاريخ مورد هجـوم و تاخـت و تـاز اقـوام و      هرچند ايران باستان در طول دوره
و اقوام ترك و مغـولان   اعراباز دوران باستان تا يونانيان، است، ملل بيگانه قرار گرفته 

 كـرده آنهـا را مطيـع فرهنـگ ايرانـي      ،فرهنگ و تمدن سرشار بودهچون داراي ؛ اما ...و
پيوسته تمدن و فرهنگ و زبان ايراني بوده است كه مهاجمان را متمايل بـه خـود   . است

، آثـار مكتـوب   هـا و  ها و باقيمانـدة كتيبـه   بناهاي تاريخي و معابد و شاهراه« .كرده است
وجود مدارس عالي قبل از . دهد ميوجود تمدن و فرهنگ كهن ايران را به خوبي نشان 

انـد و   اسلام را در شرق و غرب ايران مانند شوش و بلخ و جز آنها همة مورخان نوشته
طـب و فلسـفه    ،جز علـوم و فنـون يونـاني    هدر اين مدارس ب. اند دربارة آنها سخن گفته

 ـ .»مسائلي كه به فرهنگ اصيل ايران ارتباط داشته نيز مورد بحث بوده است ن امـر  در اي
نيز ترديدي نيست كه پس از تسلط اعراب و خلفاي اموي و عباسي بـر ايـران، عنـاد و    

اعـراب و مـؤثرتر از آنـان    . لجاج خاصي نسبت به تمدن و فرهنگ ايـران ورزيـده شـد   
ترس از زمامـداران   واسطه اعتقاد شديد ديني و يا هايرانياني كه به دين اسلام گرويدند، ب

. مخفي و يا معـدوم كردنـد   ،از آثار و اجداد آنان باقي مانده بود چه آنو عمال حكومتي 
قدرت و نيروي اسلام از يك طرف و ترس از اتهامات و نسبت كفر و زندقـه از طـرف   
ديگر سبب شد كه خود مردم آثار و كتبي را كه نمودار مذهب زردشت بود و فرهنگ و 

  2.تمدن مبتني بر آن را از بين ببرند
يران باستان از بارزترين نمودهاي فرهنگي ايران باستان اسـت كـه   فلسفه و حكمت ا
هاي تاريخي در ايران فلسـفه بـه معنـي     ترين زمان از كهن«. باشد زرتشت آغازگر آن مي
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هرچند در دورة . ديدي دربارة جهان هستي و آغاز و انجام موجودات وجود داشته است
  1.»ودهاي فلسفي از تفكرات ديني مجزا نب باستان نظريه

شكي نيست كه در ايران مكتبي بسيار قديمي در حكمت وجود داشـته و حتـي در   «
انجمن سري اورفئوس در يونان كه منشأ : هاي خارجي مانند بعضي موارد در افكار ملت

عقيدة فـارابي  . جا گذاشته است هتفكر فلسفي و عرفاني فيثاغوريان است، اثري از خود ب
امر از ايران به يونان رفت و يا نظر سهروردي كه فلسفه را  مبتني بر اينكه فلسفه در بدو

به دو شعبه تقسيم يافته، يكي در يونان مسـتقر   دانست كه بعداً در اصل مكتبي واحد مي
البته اگر مقصود از . شد و ديگري در ايران نشو و نما كرد، چندان از حقيقت دور نيست

زا از دين و عرفـان باشـد، بايـد يونـان را     مج استدلالي و كاملاً فلسفه يك دستگاه صرفاً
لكن فلسفه يا حكمت به معني كلي كه عبارت از معرفـت بـه حقـايق    . بدع آن دانستم

ست و نظري معين دربارة مبدأ و معاد و اصل سرنوشت موجودات دربـر دارد، در  ا اشيا
كه اين عالم ايران باستان وجود داشته و در زمينة معرفت به عالم ملكوت و اعتقاد به اين

كنند؛ نظرياتي بسـيار مهـم    محسوس را موجوداتي مجرد و نوراني از جهان بالا اداره مي
 ايراد شده است كه نفوذ آن همواره در مذاهب و نحـل دينـي و فلسـفي بعـدي هويـدا     

زردشـت، حكـيم ايـران     نخستين پايگاه انديشة آرياييان را از آنِ ،اقبال لاهوري 2.»ستا
، زردشت دو اصل بنيادين از آريائيان پيشين به ارث برد«: از ديدگاه وي 3.داند باستان مي
. »كشـاكش در ذات طبيعـت راه دارد  : كـه  آندوم  ؛قانون ذاتي طبيعت اسـت : يكي اينكه

زردشت در آيينة تمام نماي هستي قانون و كشاكش ديد و بناي فلسفي نظام خود را بـر  
  4.اين دو بنياد برآورد
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تاپرستي بـود و بـه انديشـة پيشـينيان كـه ارواح متعـدد نيـك را        آور يك زردشت پيام
بر همين سياق همه ارواح «. خواندرا اهورامزدا  يگانه پرستيدند، يگانگي بخشيد و آن مي

بـدون چـون و   «: گويـد  مياقبال لاهوري  1.»ناميد »اهريمن ـدروج  «بد را يگانه شمرد و 
فلسـفي ژرفـي بـه ميـان گـذارد و       چرا زردشت توانست دربارة ذات نهايي هستي رأي

فلسفة باسـتان يونـان از رأي او بهـره بـرد، و     . هاي بعد رخنه كند در فلسفة دوره ظاهراً
عارف مشرب مسيحي از نفوذ او بر كنار نماندند، و حتي اين نفوذ را به  2هاي گنوستيك

ور زردشت به عنوان يك حكيم درخ ـ 3.هاي فلسفي مغرب زمين رسانيدند برخي از نظام
  .به كثرت جهان عيني نگريست و يكتايي با روحي فلسفيو  4،»حرمت عظيم است
پرستي كـه عمـدتاً گروهـي از اعـراب بـه زرتشـتيان ايـران نسـبت          ثنويت و دوگانه

الدين سهروردي به  از اين روست كه شهاب«دهند، هيچ مستندي بر آن دلالت ندارد؛  مي
نبودند و اين بدين معنا است كه مجوس يك مردم ايران مجوس «: گويد ضرس قاطع مي
پرسـت   وانگهـي آنهـا آتـش   . شده اسـت  كه شامل تمام ايرانيان نمي اند فرقة خاصي بوده

 ؛كوشـيدند  گذاشتند و در حفظ و نگهباني آن مـي  نبودند، نهايت اينكه به آتش احترام مي
 5.»بوده اسـت و دين زرتشت دين توحيد ... چون ماية زندگي بود و در برابر ظلمت بود

دوســت اســت كــه در مــدنيت اســلامي  و علــمنــژاد  پــاكســهروردي يكــي از ايرانيــان 
حكـام سـتمگر    نيـز نماهـا و   سان كه محسود عـالم  بدان .كند درخشندگي خاص پيدا مي

  .كند دوستي خود جان فدا مي شود و در راه تحري حقيقت و دانش روزگار واقع مي
  
  

                                                            
  .23 صهمان،  1.

2. Gnostic. 
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 باستان  ايرانكنندة حكمت  حكمت اشراق زنده. 1
هاي فلسفي شيخ اشراق بـه حسـاب    ترين پشتوانه باستان از مهم  دانش حكماي ايران

آيد و از اين رو است كه در آثار خود بارها از فهلويون، خسروانيون، حكماء الفـرس   مي
گروهي در فارس بودند كـه بـه   «: گويد سهروردي مي. كند به نيكي و بزرگي ياد مي... و

بدون اغراق بايد اذعان « 1.»كردند واسطة آن، عدالت بر قرار مي كرده و بهحقيقت هدايت 
ترين خدمات ايران بـه تمـدن    داشت كه مكتب بزرگ فلسفي در ايران يكي از درخشان
طـب و علـوم مشـابه، سـاير      ،اسلامي و فرهنگ جهاني است، زيرا اگر چه در رياضيات

سهم ايران در دامن فرهنگ عظـيم اسـلامي    اما در فلسفه ؛اند بلاد اسلامي نيز سهيم بوده
هـاي   ترين فصـل  فريد و يكتا است و از اين جهت در خور تحقيق دقيق است و از مهم

  2.»آيد تاريخ فرهنگي ايران و اسلام به شمار مي
مـتهم نمـودن ايرانيـان بـه     : عـواملي ماننـد  متأسفانه پس از هجوم تازيان به ايـران و  

بهـره بودنـد،    سلمانان تازي كه از اسلام و قرآن نيز كممجوس و ثنويت و حاكميت نو م
در سير مدت ششصد سال از آن همه آثار فكري و نبوغ بشـري فقـط گـاه بـه صـورت      

اي از زبان چنـد تـن از عارفـان     بارقة تمثيلي و كلمات و گفتار تشبيهي و رمزي و كنايه
بايزيد بسطامي در قرن سوم هجري و شـيخ   چون همبزرگ و نادرالوجود دوران گذشته 

تا اينكه در . ابوالحسن خرقاني در اواخر قرن چهارم و آغاز قرن پنجم هجري شنيده شد
نيمه دوم قرن ششم هجري از سرزمين آذر آبادگان يعنـي از شـهرك سـهرورد از توابـع     

 ـ  گستر و بـي  اي جستجوگر و دانش جواني هوشمند و نابغه) زنگان( زنجان رده از بـاك پ
رخ اين مكتب فلسفي ملي ايران برگرفت، آن را از نو زنده كرد و با تلفيق به اعتقـادات  

هاي  بنابراين از حكمت اشراق يا فلسفه ايرانيان در قرن. روحي تازه در آن دميد ،اسلامي
رنـگ   نخستين اسلامي تا زمان سهروردي نام و نشاني نبود، جز برخي مسائل بسيار كـم 
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هاي ابوعلي سينا آن هم در آثار آخر عمـر بـه    ويژه در كتاب اي مشائيان بهه كه در كتاب
  1.طور پراكنده وجود داشت توان ديد، به كامل مي صورت غير

 در لغـت بـه معنـي    »اشـراق «. ناميـد » حكمـت اشـراق  «سهروردي حكمت خود را 
و منظـور از حكمـت اشـراق،     2.اسـت  »روشـن كـردن  «و  »روشن شـدن «، »درخشيدن«
ي بـوعلي و تصـوف اسـلامي و    ئاست كه سـهروردي مبتنـي بـر فلسـفة مشـا      حكمتي«

هاي فلسفي ايران باستان و يونان به وجود آورد و رنگ خاص نبوغ خـود را بـه    انديشه
شهرت سهروردي پس از مرگش به زودي عـالم اسـلام را فـرا گرفـت و      3.»آن بخشيد

علماي مسلمان، فلسـفة اشـراقي را بـه عنـوان     . حتي به ممالك غرب اسلامي هم رسيد
حكمت مشايي ابن سينايي توسـط  . اي متقن در راه احياي پويايي فلسفه پذيرفتند وسيله

رار گرفته بود؛ امـا حكمـت اشـراق    مورد انتقاد ق الفلاسفة تهافتابوحامد غزالي در كتاب 
. باب نويني را در فلسفة اسلامي گشود و از اين طريق فلسفه به حيـات خـود ادامـه داد   

رخان فلسفه در جهـان  ومعروف است و بسياري از شارحان و م كه چنانحكمت اشراق 
از سـويي ريشـه در حكمـت فهلـواني و     . انـد، منـابع گونـاگوني دارد    اسلام اشاره كرده

هـاي مرمـوز ملهـم از     اني دارد و در برخي از مسايل و مطالب تمثيلـي و نوشـته  خسرو
ويـژه روش   از سوي ديگر از روش فلسفي مشـايي بـه  . هاي اساطيري ايران است داستان
كوشد كـه بيـنش و حـدس فلسـفي      و سخت مي كند نالوطيقاي دوم استفاده ميآ برهاني

چنـين بـا تأويـل و     هـم . ي فلسـفي درآورد پردازي كند و آن را در قـالب  افلاطوني را نظام
و سرانجام و در . دهد تفسير فلسفي آيات، بسياري از نكات ظريف قرآني را توضيح مي

تـوان آن را زبـان    كـه مـي  » لسان الإشـراق «نهايت شناخت از كلّ با زباني خاص، يعني 
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انـد، و   انـده اش خو »تعليم اول اشراقي«پردازد، كه  ساخته شدة فلسفي ناميد، به تعليم مي
  1.»رسد پردازي فلسفه مي در همين مقام است كه خود فلسفة اشراقي به غايت نظام

ذوقي است در عـين حـال كـه اسـتدلال و      :اند حكمت اشراقي اولاً گفته كه چنان هم
آورد و تربيـت مـنظم عقـل نظـري و      شـمار مـي   هفلسفة استدلالي را پايه و لازمة خود ب

پـس حكمـت اشـراقي    . شـمارد  معرفت مي طالبِ مرحلة كمالِنيروي استدلال را اولين 
اي بين عالم اسـتدلال و اشـراق يـا تفكـر اسـتدلالي و       كوشد رابطه حكمتي است كه مي

   شهود دروني ايجاد كند و در واقع برزخي است بين فلسفه و كـلام مدرسـي و تصـوف 
است در مقابـل  به عبارت ديگر معيار در اين حكمت، تابش و اشراق  2.خانقاهي محضِ

توان گفت  از اين لحاظ مي .حكمت يوناني كه مبتني بر استدلال و قياسات منطقي است
  . معتقد است» ادراكات شهودي و معنوي«شيخ اشراق به امري بالاتر از عقل يعني 

اي الحكمـة المؤسسـة علـي    « :گويـد  مي» حكمت اشراق«شهروزي در تحرير و بيان 
حكمة المشارقة الذين هم أهل فارس، و هو أيضاً يرجـع الـي   الاشراق الذي هو الكشف، أو 

الأول، لأنّ حكمتهم كشفية ذوقية، فنسبت إلي الإشراق الذي هـو ظهـور الانـوار العقليـة و     
و كان اعتماد الفارسيين في الحكمة . لمعانها و فيضانها بالاشراقات علي الانفس عند تجرّدها

گـذاري   تأسـيس و نـام  ( 3.»ن خلا أرسطو و شـيعته علي الذوق و الكشف، و كذا قدماء يونا
شـود و يـا منظـور     حكمت اشراق، يا از باب كشف و شهود عرفاني است كه پديدار مي

اسـت، در هـر صـورت     شـده حكمتي است كه از مشرق زمين يعني اهل فارس پديدار 
مقصود يكي است؛ زيرا حكمت مشرقيان جز مكاشفات و مشاهدات ذوقي و وجداني و 

و حافظ ايـن حكمـت اشـراقي،    . انوار عقلي بر نفوس در حالت تجرد آنها نيستظهور 
  .)حكماي ايران باستان و نيز يونان قديم به جز ارسطو و پيروان اوست
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از خدمت سهروردي به فلسفه ايران آگاه  كه آنبراي « :دارد كه اقبال لاهوري ابراز مي
خواهـد بـه    شيخ اشراق كسـي كـه مـي   به نظر . شويم، بايد فلسفة اولاي او را پيش نهيم

برد، بايد با فلسفة ارسطويي و علـم منطـق و رياضـيات و تصـوف      هفلسفة متعالي او را
رفتـه   ،خوبي آشنا باشد و ذهن خود را از آلودگي تعصب و گناه بپالايد و با اين شيوه هب

كنـد،   سـنجد و تصـحيح مـي    هاي نظري عقل را مي رفته بر ذوق يا حس دروني كه يافته
بايد ذوق يعني ادراكي مرموز كه به  پس. درخور اعتماد نيست ،ياور عقل بي. دست يابد

بخشـد و شـك را از نيـرو     آرام را شناخت و آرامـش مـي   برد و روح بي كنه امور پي مي
  1.»ياري گيرد ،اندازد مي

دربارة روش تنظيم اين كتاب بـه شـيوة    حكمت اشراقشيخ اشراق در مقدمه كتاب 
و قد رتبّت لكم قبل هـذا الكتـاب و فـي اثنائـه عنـد      «: گويد ادراكات معنوي مي شهود و

و هذا سياق آخر و ... معاوقة القواطع عنه كتبا ً علي طريقة المشائين و لخّصت فيها قواعدهم
و لـم يحصـل لـي    . طريق اقرب من تلك الطريقة و اضبط و انظم و اقل اتعابا في التحصـيل 

و پيش از اين كتاب و به هنگامي كه موانعي مـرا از  « 2،»بأمر آخربالفكر، بل كان حصوله 
داشت، به روش مشائيان آثاري نگاشتم و قواعد ايشان را در آنها خلاصه  ادامة آن باز مي

كـه قواعـد    التلويحـات اللوحيـة و العرشـية   نمودم؛ و از آن جمله است مختصري به نام 
ي را آوردم و ئاشَ، در آن خلاصة قواعد مشـّا  نيفراواني را در بردارد و به رغم كوته دام

ام كه شماري از آنهـا   و جز اين دو، آثار ديگري هم نگاشته. است اللمحاتديگر از آن، 
تر از آن شيوه داشـته   و اين كتاب روشي ديگر و راهي نزديك. ام است از روزگار جواني

بـه جسـتجوي دليـل     گـاه  نآتـر اسـت و    رنج تر و استوارتر و در يادگيري كم سامانه و ب
برانگيزي مرا در آن به ترديـد   اگر از دليل نيز روي گردانم، هيچ ترديد كه چنانام،  برآمده

  3.»نتواند انداخت
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حكمت اشراقي آگاهانه در صدد احياي حكمت خسـرواني و فهلـوي ايرانيـان    : ثانياً
سـهروردي خـود   باستان و نيز حكمت يونانيان در دامن عرفان و حكمت اسلامي بود و 

دانسـته اسـت، و در افـق     را وارث دو سنت بزرگ فكري قديم يعني يوناني و ايراني مي
باستان و حكمـاي الهـي     فكري او افلاطون و زردشت و پادشاهان فرزانه و حكيم ايران

قبل از سقراطي يونان شـارحان يـك حقيقـت و مفسـران يـك پيـام معنـوي بودنـد كـه          
فرشـتگان   به همين جهت در حكمت اشراقي،. دانست آن ميسهروردي خود را احياكنندة 

گر شده و وحـدت نـور كـه همـان      مزدايي و مثل افلاطوني به صورت يك حقيقت جلوه
  .بر ثنويت ظاهري مزدايي و كثرت عالم مثالي افلاطوني حكمفرما است ،وجود است

نيز از خصايص مهم حكمت اشراقي ازدواج و آميزش حكمت ايران باستان و 
اسلامي  سهروردي موفق شد در حالي كه عارفي كاملاً. عرفان و حكمت اسلامي است

ري عميق از حقايق قرآني بود، در آسمان معرفت اسلامي حقايق رمزي و تمثيلي و مفس
در واقع از طريق تأويل . حكمت ايران باستان را مشاهده كند و به آن حيات نوين بخشد

را در افق معنوي اسلام منزلگهي رفيع  »وانيحكمت خسر«سهروردي توانست  ،قرآن
از ميراث قبل از اسلامي  چه آنبخشد و در حيات عقلي و فكري ايرانيان مقامي از براي 

در نظرگاه سهروردي و حكمت . دست آورد هايشان از لحاظ فكري جنبة مثبت داشت ب
يان از هرمس هاي پيشين دي بر حقيقت ملكوتي پيام اديان و حكمتاشراقي او نور محم

و فيثاغورس گرفته تا زردشت و حكماي فرس، دميده و بار دگر اين حقايق را در 
در حالي  ،روشن ساخته است؛ به نحوي كه حقايق مشهود حكمت باستان است ،اذهان

همانا نور منبعث از وحي قرآني  ،سازد پذير مي كه نوري كه مشاهدة اين حقايق را امكان
گذار حكمت اشراق و احياكنندة فلسفة ايران باستان  پايه لذا همان حكيمي كه. است
بيش از تمام فلاسفة اسلامي قبل از خود به آيات قرآني و احاديث نبوي توجه  ،است

 )از مصنّفات شيخ اشراق( از قرائت رسائل او در اين مجموع كه چنان ،كرده است
اي حكمت خود را  اسطورههاي تاريخي و  شيخ اشراق بارها سرچشمه 1.شود مشاهده مي
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و  مطارحاتو  مشارع، مقامات، تلويحات: ترين آثار برجاي مانده از خود يعني در مهم
 كند به نيكي ياد مي حكمت يونانياز و در عين حال كه . بيان نموده است الاشراقةحكم

رح هاي خود را مط و مفاهيم آنها را به خوبي دريافته و گاه مورد نقد قرار داده و نظريه
  1.»داند هاي حكمت اشراق را حكمت فهلواني مي ترين سرچشمه مهم«اما  ؛نموده است

  

  يابي شيخ اشراق به حكمت ايران باستان چگونگي دست. 2
اينكه چگونه شيخ اشراق به حكمت ايران باستان دست يافته، پرسشي است كه براي 

باسـتان تفكـر فلسـفي بـه       در ايـران «كه  اين ويژه به. بسياري از پژوهشگران مطرح است
هاي فلسفي را بايـد در   صورت مدون و جداي از دين وجود نداشته است، بلكه انديشه

هـاي مشـرق    در فرهنگ ايراني نيـز ماننـد ديگـر فرهنـگ    . و كردجخلال آثار ديني جست
زمين، فلسفه و تفكر فلسفي از دين و تفكر ديني جدا نيست؛ بنابراين وقتي سـهروردي  

گويـد، مـراد او فيلسـوف در     س، فَهلويين و حكماي خسرواني سخن مياز حكماي فرُ
 اي اسـت كـه در طريـق    معناي مصطلح و متداول اين واژه نيست، بلكه مقصـود فرزانـه  

كنـد و دربـارة مبـدأ و معـاد و اصـل و سرنوشـت        سـير مـي  » معرفت به حقايق اشـياء «
  2.»ص دارد، نظري خا موجودات، و يا بهتر بگوييم دربارة خدا و انسان

از آثار سـهروردي مشـهود اسـت، وي بـه      كه چنان توان گفت هم به طور مختصر مي
  :طرق ذيل به حكمت ايران باستان دست يافته است

انـد و   ارتباط با زرتشتياني كه تا آن زمـان در گوشـه و كنـار ايـران فـراوان بـوده       .1
هـا پـيش از سـهروردي،     كه سـال  استفاده از تعليمات و روايات سينه به سينة آنان؛ چنان

مسعودي مؤرخ معروف نيز از همين طريق اخبار و اطلاعات مربوط به آيين زرتشـت و  
  آورده است؛ ستد بهتاريخ ايران پيش از اسلام را 
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هايي كه تا آن زمان از زبان پهلوي به عربـي و فارسـي    ها و رساله از طريق كتاب .2
  برگردانده شده بود؛

جهـات مشـترك و وجـوه    « از طريق عرفان اصيل ايراني كه به تصديق محققـان  .3
او در  1 .و ادبيات مغانة مـا حـاكي از آن اسـت   » تشابه فراواني با تعليمات زرتشت دارد

اما النور الطـامس الـذي يجـرّ الـي المـوت      « :گويد مي المشارع و المطارحاته در بار اين
مالك الطـين المسـمي بكيـومرث، و كـذا مـن شـيعته، افريـدون و        : في الفهلويين... الاصغر
و اما خميرة الخسروانيين في السلوك  ...و اما انوارالسلوك في هذه الازمنة القريبة. كيخسرو

فهي نازلة الي سيار بسطام، و من بعده الي فتـي بيضـاء، و مـن بعـدهم الـي سـيار آمـل و        
 2.»خرقان

كند كه مكتب اشراقي خـود را   شيخ اشراق در عبارت فوق به حكما و عارفاني اشاره مي
گردنـد و ايشـان شـامل     اي به هرمس خـتم مـي   از ايشان اخذ نموده و همة آنها به گونه

كيومرث، فريدون و كيخسرو و حكماي يونان قديم يعنـي   چون همحكماي ايران قديم 
لاج فيثاغورث، انباذقلس و افلاطون و عارفان اسلامي همانند بايزيد بسطامي، منصور ح ـ

  .باشند و ابوالحسن خرقاني مي
  
 هاي مردود اتهام. 3

جاي بسي تأسف است كه برخي بدون آگـاهي از انديشـه و روش علمـي و عملـي     
سهروردي، تأكيد وي را در مورد حكمت ايران باستان از بـاب اغـراض ناسيوناليسـتي،    

ديني، الحـاد و كفـر    آورند و به دنبال آن وي را متهم به بي مليت و قوميت به حساب مي
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حكماي ايراني و حكماي غيرايراني تفاوت  سهروردي بين: كنند؛ در صورتي كه اولاً مي
وي به همان اندازه . داند ل نگشته و تنها كلمات و آثار حكما را ملاك بزرگي آنها ميئقا

حكماي يونـان قـديم نيـز احتـرام      ل است، برايئكه براي حكماي ايران قديم احترام قا
بـه روايـت   . ه اسـت كه آثار سهروردي گواهي آشكار بر اين نكت چنان هم 1.باشد ل ميقائ

شيخ اشراق يك فيلسوف مسلمان تمام عيار ايراني است؛ منظـور از  «: استاد دكتر ديناني
ايراني بودن ناسيوناليسم نيست؛ بلكه مقصود اين است كه او متحقق به تحقـق فرهنـگ   

از ديدگاه ايشان ايران باسـتان داراي هويـت فرهنگـي اسـت كـه از مـرز       . »ايراني است
رود تا فراوردان، تا قزاقستان، تا كانال سوئز، تا رودخانـة   ي ايران فراتر ميجغرافيايي فعل

هـا و اقـوام مختلـف از گذشـته      سند و تا تركية فعلي، فرهنگي غير از زبان چرا كه زبان
طور اصولي در اين منطقه فرهنگي عميـق و متنـوع حـاكم     تاكنون بوده و هستند، ولي به

گ آشنايي داشت و آن را كشف كرده بود، از ايـن رو  بوده است، سهروردي به اين فرهن
 2.معتقد بود اين فرهنگ منافي اسلام نيست و اسلام نيز مخـالف فرهنـگ ايـران نيسـت    

پرستي، خرافات و گمراهي مبارزه كـرد؛ امـا فرهنـگ ايرانـي      اسلام از همان آغاز با بت
شـيخ اشـراق را    كـه بعـدها فلسـفه    فلسفه پيش از اسلام فلسفه نور اسـت . خرافه نبود
 نور اساس اسـت و  .ظلمت در برابر هم قرار دارند در آن فلسفه، نور و. دهد تشكيل مي

سـهروردي   .كنـد و هميشـه غالـب اسـت     سرانجام نور غلبه پيدا مـي  اهريمن و، ظلمت
مـن بـراي احيـاي    « :كنـد  خواست اين فرهنگ را احياء كند و خودش هـم ادعـا مـي    مي

 .»ام آمده »حكمت خسرواني«

داشته  وجوداساس حكمت خسرواني ما معتقديم كه در ايران فلسفه بوده و  بر
از آتن و : اند كه فلسفه در جايي جز يونان نبوده است ها تا امروز معتقد بوده غربي. است

 گويند مي آنها .لندن و پاريس تا زمان حال در است شده شروع... هراكليتوس و هومر و
بربرها فلسفه  تنها در يونان فلسفه وجود داشته است و هزار و پانصد سال ود اين در

                                                            
  .480، ص شعاع انديشه و شهود در فلسفة سهرورديابراهيمي ديناني، غلامحسين، . 1
 .»شيخ اشراق به روايت دكتر ديناني«هاي دكتر ديناني  به سايت آثار و انديشه :ك.ر. 2
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دانستند و كتابي هم به همين عنوان نوشته  ها غير خودشان را بربر مي يوناني. اند نداشته
سهروردي مدعي است كه موضوع از اين قرار نيست و ايران مهد فلسفه . شده است

ان تحت تأثير فلسفه ايران حتيّ بسياري از حكماي يون ، فلسفه از نوعي ديگر وهبود
چرا كه شيخ اشراق نكاتي را در فلسفة اشراق گوشزد  .اند، از جمله خود افلاطون بوده
عمل نيامده است كه البته در  سابقه است و سخني از آن به كند كه در فلسفة يونان بي مي

 1.جايگاه خود اثبات شده است

كفر، الحاد، زردشتي و مانوي ديگر اتهامي بود كه پيوسته سـهروردي را تهديـد   : ثانياً
داد، با صراحت بدون هـيچ ابهـامي مـذهب و     وي در هر جا فرصتي دست مي. نمود مي

از  حكمـت اشـراق  در مقدمـه ارزشـمندترين اثـر خـود     . نمـود  عقيدة خود را بيـان مـي  
و الحـاد مـاني بـا صـراحت تمـام،      ) دشـت گروهي از پيروان زر(پرستي مجوس  دوگانه

 ـ   اي نيست كه يك كند كه حكمت پديده جويد و بيان مي بيزاري مي  ؛وجـود آيـد   هبـاره ب
و علي هـذا  ... « :گويـد  بلكه هميشه مردان الهي بوده و هستند كه آن را عرضه كنند و مي

اسـب و  يبتني قاعده الشرق في النـور و الظلمـه التـي كانـت طريقـه حكمـاء الفـرس جام       
و هي ليست قاعده كفره المجوس و الحاد مـاني و مـا   . فرشاوشتر و بوذرجمهر و من قبلهم
  2.»...يفضي الي الشرك باالله تعالي و تنزّه

در ابطال قاعدة ابوالبركـات   كند و سهروردي در اثر ديگر خود به بر زنادقه حمله مي
از جمله كساني كه مهملات و امور بيهوده و بـاطلي را عنـوان كـرده    «: گويد بغدادي مي

الوجـود، اراده را   است، شخصي است به نام ابوالبركـات متفلسـف كـه در ذات واجـب    
اين شـخص مخـالف بـا تمـام اصـول و حتـي       : گويد شيخ مي. داند متجدد و حادث مي

ت و نيـز مخـالف   مذهب يهود سخن گفته است، يعني مذهبي كه خود پيرو آن بوده اس

                                                            
اثر استاد ديناني و نيز سايت آثـار   شعاع انديشه و شهود در فلسفة سهرورديتوان به  در اين راستا مي. 1

  .مراجعه كرد» شيخ اشراق به روايت دكتر ديناني«هاي دكتر ديناني  و انديشه
  .10-11ص  ،2 ج ،مجموعه مصنفات شيخ اشراقالدين،  سهروردي، شهاب .2
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هاي كلية آثار عربي و  يكي از بارزترين ويژگي 1.»اسلام است كه بعداً بدان گرويده است
فارسي سهروردي نقل قول از آيات قرآن و احاديـث نبـوي اسـت، كـه در مخطوطـات      

شـيخ اشـراق در   . حكما و فلاسفة مسلمان قبل از وي به اين وفور معمول نبـوده اسـت  
راه رسيدن به خشنودي الهي را حفظ شريعت دانسـته و   التصوفكلمةفصل ابتداي كتاب 

اولـين  «: وي معتقـد اسـت  . خوانـد  هر ادعايي كه با كتاب و سنت تأييد نشود، باطـل مـي  
كسي كه بـه خـدا پنـاه ببـرد، فقيـر و      . كنم، تقواي الهي است چيزي كه به شما توصيه مي

هـر ادعـايي كـه بـا كتـاب و      ... گردد نميشود و كسي كه به او توكل كند، رها  نوا نمي بي
كسي كه به ريسـمان خـدا چنـگ نزنـد، گمـراه      . سنت تأييد نشود، بيهوده و ناپسند است

بايد قرآن را همراه «: در بخشي ديگر از اين كتاب دربارة قرائت قرآن مي گويد 2.»شود مي
بارة تـو نـازل شـده    اي كه گويا فقط در با انگيزه، شادابي و انديشة لطيف بخواني، به گونه

  3.است
: كند گونه شروع مي اينبه نام ايزد يكتا كه  لغت موران به طور مثال در رسالة فارسي

سپاس مبـدع همـه را كـه بـه حقيقـت همـة       » بسم االله الرحمن الرحيم رب زدني علماً«
همگي، به اعتراف موجودات از روي شهادت، وجـود سـزاوار اسـت، و درود بـر سـيد      

به عنوان شاهد و يا وي  4.محمد مصطفي صليّ االله عليه و آل او و به روانشاناولاد بشر 
هـاي   در قالب داستان چنين هماثبات يك حقيقت، بيست و هشت آيه از قرآن را آورده، 

» دار بـر و راز  نامـه «كه » هدهد« چون همو نيز ادريس و پرندگاني ) ع( قرآني، نام سليمان
اسـتناد بـه آيـات    . حضرت سليمان بوده، در فصول مختلف اين رساله ذكر كرده اسـت 
لذا با اين همـه آثـار   . قرآن و احاديث نبوي روش شيخ در نگارش تمام آثار او مي باشد

هاي قرآني و احاديث نبوي چطور ممكـن اسـت در ايمـان و     انديشي ارزشمند و باريك

                                                            
  .ص بيست و هفت: ، مقدمهحكمةالاشراقالدين،  سهروردي، شهاب. 1
  .54-55، ص »مروري بر انديشه هاي شيخ اشراق«آواز عقل سرخ بخشنده بالي، عباس، . 2
  .55همان، ص . 3
  .294، ص 3، رسالة لغت موران، ج اشراقمجموعه مصنفات شيخ الدين،  سهروردي، شهاب. 4
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به عقيدة كثيري از خاورشناسان و تني چند «و چگونه ! م اين فريد دهر ترديد كرد؟اسلا
آيا  1.»؟است نموده از فضلاي ايراني، سهروردي، فرهنگ ملي ايران را در برابر اسلام فرا

اصرار سهروردي بر آسماني بودن مذهب زردشت پيامبر و يكتاپرستي او دليل بر الحـاد  
هاي آسماني را يك هدف اسـت و آن   شيخ همه اديان و آيين به نظر! ديني اوست؟ و بي

بركشيدن انسان به كمال ممكن خود و رسـاندن اوسـت بـه مرتبـه خلافـت كبـري كـه        
اند تـا مـردم را از نـاداني     انبياء همه سفراي حق .»إنّي جاعل في الارض خليفة«: فرمودند

 ،»و ذروا البيـع و التجـارة  «: دهاي دنيا به دور دارند كه فرمودن نجات دهند و از سوداگري
خريد و فروش و بازرگاني را در هنگام ستايش خدا به يـك سـو نهيـد تـا بـه مرتبـه و       

  2.»هم في روضة من ربهم يحبرون« :مقامي رسيد كه
  

  نتيجه
  :شود ميبرداري  ، نتايج ذيل بهرهآمدچه در اين مختصر  از آن

پيش از اسلام داراي فلسـفه و حكمـت بـه معنـي نگرشـي      حتي از ديرباز ايران  .1
ويـژه   كه ريشه در اديـان آسـماني بـه    آغاز و پايان جهان هستي بوده استخاص دربارة 

فلسفه و حكمت ايران باستان از بارزترين نمودهاي فرهنگي ايران . زرتشت داشته است
يكتاپرستي است نه ثنويـت  ؛ و سرلوحة آن، باشد باستان است كه زرتشت آغازگر آن مي

 اند؛ نه تمام ايرانيان اي خاص بدان اعتقاد داشته پرستي كه مجوسيان به عنوان فرقه و آتش
و متأسفانه اعراب پس از سلطه بر ايران، ايرانيـان را بـدون هـيچ مسـتندي بـدان مـتهم       

  .اند نموده

                                                            
 ،نامـه سـهروردي  ؛ 492-493، صالدين سـهروردي  آثار فارسي شيخ اشراق شهابنصر، سيدحسين،  .1

  .مجموعه مقالات
 .ص بيست و چهار: ، مقدمهحكمةالاشراقالدين،  سهروردي، شهاب. 2
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 ـ  به وجود آورد حكمتي كه سهروردي هر چند . 2 وعلي و مبتني بر فلسـفة مشـايي ب
و رنـگ خـاص نبـوغ    بـوده  هاي فلسفي ايران باستان و يونان  تصوف اسلامي و انديشه

ترين پشتوانة فلسفي شـيخ اشـراق دانـش حكمـاي ايـران       اما مهم .خود را به آن بخشيد
... باستان است، لذا وي به وفور در آثار خود از فهلويون، خسروانيون، حكماء الفـرس و 

. ناميد» حكمت اشراق«و از اين روست كه فلسفة خود را . كند به نيكي و بزرگي ياد مي
مـلاك در  . شهود دروني ايجاد كنـد  اي بين عالم استدلال و كوشد رابطه حكمت مياين 

اين حكمت، تابش و اشراق است در مقابل حكمت يونـاني كـه مبتنـي بـر اسـتدلال و      
مـري بـالاتر از عقـل    توان گفت شيخ اشراق بـه ا  از اين لحاظ مي .قياسات منطقي است

ذوقـي  : اولاًحكمـت اشـراق   بنـابراين   .معتقـد اسـت  » ادراكات شهودي و معنوي«يعني 
  .است آگاهانه درصدد احياي حكمت خسرواني و فهلوي ايرانيان باستان: است؛ ثانياً

از ديدگاه شيخ اشـراق ايـران باسـتان داراي هويـت فرهنگـي اسـت كـه از مـرز         . 3
و اگر چه تأكيد فراوان بر فلسفه ايران باسـتان دارد،  . رود اتر ميجغرافيايي فعلي ايران فر

وي . شـود  گرايي و ناسيوناليسم يافت نمـي  اما در آثار وي به هيچ عنوان رد پايي از ملي
كه براي فلاسفة ايران قبل و بعد از اسلام احترام وافـري قايـل اسـت، فلاسـفة      چنان هم

انديشي كه وي در آيات قرآن و  سوي ديگر با باريكدانسته؛ و از  يونان را نيز محترم مي
گـري و ماننـد آن را بـه     هاي كفر، الحاد، مـاني  احاديث در آثار خود به خرج داده، اتهام

  .خوبي پاسخ داده است
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